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جنجال بر سر مواضع »مایک هاکبی« سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی 

که طی آن از آرزوی اشغال منطقه توسط رژیم صهیونیستی خبر داده بود، پایان 

نیافته اســـت؛ پس از بیانیه جداگانه و تند اردن و چند دولت، روز گذشته 14 

کشور در بیانیه‌ای مشترک اظهارات وی را محکوم کردند. 

»مایک هاکبی«، یک رهبر جنوبی و از جریان »مســـیحیت صهیونیســـت« 

به شمار می‌رود؛ یکی از شـــاخصه‌های فردی با این مختصات، بیان عقاید 

بنیادین مبتنی بر متون دینی و صراحت در کلام است. این افراد تا در جایگاهی 

حســـاس قرار نگیرند، گفته‌هایشان به مناقشه مبدل نمی‌گردد. برای هاکبی از 

زمانی که در قامت ســـفیر وارد تل‌آویو شده، اوضاع فرق کرده و او دیگر یک 

رهبر مذهبی محلی و یا سیاستمداری در صحنه داخلی آمریکا نیست، بلکه 

وجهه‌ای دیپلماتیک یافته است. 

آقای سفیر طی روز‌های اخیر به مرکز توجهات تبدیل شده که دلیل آن مصاحبه‌ای 

است که به تازگی انجام داده است. هاکبی در مصاحبه با »تاکر کالرسون«، مجری 

مشهور محافظه‌کار و از افراد اصلی جریان ماگا، پاسخ‌هایی به سؤالات داده که گرچه 

صریح هستند، اما فاقد ظرافت دیپلماتیک بوده و باعث افشای نیات درونی دولت 

آمریکا شده‌اند. این مصاحبه ضربه‌ای حیثیتی به »مسیحیت صهیونیست« وارد 

کرده زیرا نشان می‌دهد این جریان برای تمجید و سفیدشویی از رژیم صهیونیستی 

حتی حاضر است آمریکا را طعمه، طعنه و انتقاد کند. هاکبی در بخشی از مصاحبه 

برای آنکه جنایت رژیم صهیونیستی در کشتار 70 هزار غیرنظامی در غزه را موجه 

جلوه دهد، ادعا می‌کند صهیونیست‌ها اخلاقی‌ترین ارتش جهان را در اختیار دارند 

درحالی‌که آمریکا در جایی مانند افغانستان مردم بیشتری کشته است؛ پیش از 

این چنین استدلالی از سوی »بتزلل اسموتریچ«، وزیر دارایی دولت نتانیاهو که 

از راست‌های افراطی سرشناس است، بیان شده بود. 

اوج رسوایی مصاحبه سفیر آمریکا اما آنجایی است که او به صراحت می‌گوید 

رژیم صهیونیســـتی حق دارد تمام منطقه را تصرف کند؛ موضعی که به معنای 

رضایت از اشغال و نابودی چند کشور است. 

روز گذشـــته وزارتخانه‌های امور خارجه کشور‌های عربستان سعودی، اردن، 

امارات، قطر، اندونزی، پاکستان، مصر، ترکیه، سوریه، فلسطین، کویت، لبنان، 

عمان و بحرین، در بیانیه‌ای مشـــترک به همراه شورای همکاری خلیج‌فارس، 

اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی، به شدت از سفیر آمریکا انتقاد کردند. 

در این بیانیه آمده است که سخنان مطرح‌شده از سوی سفیر آمریکا نقض آشکار حقوق 

بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد به شمار رفته و تهدیدی مستقیم برای امنیت و 

ثبات منطقه است. کشور‌های امضاکننده بیانیه تأکید کرده‌اند که چنین ادبیاتی زمینه 

مشروعیت‌بخشی به الحاق اراضی و تقویت گرایش‌های توسعه‌طلبانه را فراهم می‌کند؛ 

روندی که امنیت جمعی کشور‌های عربی و اسلامی را با مخاطره مواجه می‌سازد. 

کبی    ابعاد اظهارات ها
اظهارات هاکبی به یک شـــورش دیپلماتیک در اردوگاه متحدان آمریکا علیه 

این کشـــور تبدیل شده است. مواضع وی به میزانی حداکثری و در ضدیت با 

موجودیت دولت‌هاســـت که آن‌ها قادر به سکوت نبوده‌اند. در این بخش به 

بررسی ابعاد مواضع وی پرداخته شده است. 

انگیزه یافتن تل‌آویو برای حذف همزمان رقبا1
رژیم صهیونیستی از تجهیز گسترده خود به قدرت آتش که شامل کمک‌های 

اطلاعاتی برای دقت هدف‌گیری و ارسال بمب‌های سنگین در تعداد بالا می‌شود 

و همچنین ورود مستقیم آمریکا به قضایای منطقه، انگیزه گرفته و می‌خواهد 

تمام دشمنان خود را یکجا مغلوب کند؛ جنگ‌افروزی تل‌آویو به طور واضحی 

از محور مقاومت فراتر رفته و دست‌کم دو محور دیگر را هم در بر می‌گیرد؛ یکی 

محور ترکیه- قطر یا همان محور اخوانی و دیگری، محور عربستان سعودی که 

دارای متحدانی شامل مصر است. 

اگر جنگ در غزه، لبنان، یمن و ایران، به علاوه حملات پراکنده به عراق برای 

ضربه زدن به محور مقاومت بود، رژیم صهیونیستی در تحولات پس از 7 اکتبر، 

طی چند عملیات به طور مستقیم با ترکیه و قطر مواجه شده است؛ چند نوبت 

حمله به مواضع نظامی ترکیه در ســـوریه که به کشته شدن نظامیان این کشور 

منجر شد و حمله به دوحه، پایتخت قطر از این جمله‌اند. رژیم صهیونیستی 

برای مقابله بیشتر با این محور گام‌های دیگری هم برداشته است؛ تلاش برای 

بدنام کردن قطر در افکار عمومی آمریکا، خارج کردن دوحه از مرکز رایزنی‌ها 

به منظور کاهش وزن و اثرگذاری بر تحولات منطقه، اشـــغال جنوب سوریه و 

تداوم حملات به این کشـــور و تقویت ائتلاف نظامی- سیاسی با دولت‌های 

یونان و قبرس برای مقابله با ترکیه در دریای مدیترانه تحرکات تل‌آویو علیه آنکارا 

و دوحه به شمار ‌می‌روند. 

رژیم صهیونیستی، عربستان را ر‌ها نکرده و همزمان با محور مقاومت و محور 

اخوانی اقداماتی برای مقابله با آن برداشته است؛ این مسئله به طور خاص، دریای 

سرخ را تحت تأثیر قرار داده و شامل سه اقدام است؛ اولین پرونده به سودان و 

حمایت از شورشیان موسوم به واکنش سریع در غرب و مرکز این کشور ارتباط 

دارد. دولت مرکزی ســـودان با حمایت عربستان، ترکیه، ایران و مصر درحال 

مقابله با شورشیان است که مورد حمایت ائتلاف رژیم صهیونیستی و امارات 

قرار دارند. دومین پرونده به یمن مرتبط می‌شود که در آن، امارات بازی روی پرده 

را به پیش می‌برد اما در پشت آن، نیات رژیم صهیونیستی مشهود است. سومین 

پرونده به منطقه خودخوانده و جدایی طلب »سومالی لند« در سومالی تعلق 

دارد که رژیم صهیونیستی چند ماه قبل با اعلام به رسمیت شناختن استقلال 

آن، در مقابل کشور‌های منطقه و جهان اسلام قرار گرفت. 

اگر ائتلاف رژیم صهیونیستی- امارات در دریای سرخ بتواند پرونده‌های سودان، 

یمن و سومالی‌لند را به مراحل پیشرفته‌ای برساند، آنگاه از توانایی‌های مهمی 

در این دریا برخوردار خواهد شد. 

 عربستان سعودی برای مقابله با رژیم صهیونیستی، پس از آنکه تل‌آویو شهر 

دوحه را موشـــک‌باران کرد، توافقی دفاعی با پاکســـتان به امضا رساند که بر 

اساس آن، این دو در صورت درگیری یکی از طرفین توافق در جنگ، به کمک 

دیگری می‌شتابد. 

ریاض همچنین ابتدا در خصوص یمن و سپس در خصوص سودان با ابوظبی 

درگیر شـــد. در یمن، عربستان سعودی به شورشـــیان مورد حمایت امارات 

حملات هوایی ترتیب داده و در خلال آن‌ها، کشتی‌ها و کاروان‌های تدارکاتی 

ابوظبی را نابود کرد. 

خروج رژیم صهیونیستی از ابهام و سایه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیســـتی همواره وجود داشته، اما 2

میزان آن طی سال‌های اخیر اوج گرفته است. اگر دسته‌ای اشغال افغانستان و 

عراق را طبق منافع آمریکا و گروهی بر اساس منافع رژیم صهیونیستی ارزیابی 

می‌کنند، نقش صهیونیســـت‌ها در این دو جنگ غیرمستقیم و در سایه بود. با 

این حال در تحرکات کنونی آمریکا در منطقه که گفته می‌شـــود استقرار قوای 

این کشور به میزان سال 2003 رسیده است، رژیم صهیونیستی نقشی اساسی 

دارد. این نقش تا حدی است که از نظر میدانی و عملیاتی، رژیم صهیونیستی 

در جنگ 12 روزه شروع‌کننده و اساس تهاجم بود و در آخر این آمریکا بود که 

به طور کوتاه و موردی وارد معرکه شد. 

این همکاری آشکار و مستقیم که با پیشتازی رژیم صهیونیستی همراه بوده، جای 

تردیدی برای دولت‌ها باقی نگذاشته که هدف واشنگتن، مسلط کردن تل‌آویو بر 

منطقه است. کشور‌های منطقه تا پیش از این نیز شاید از وجود چنین نقشه‌ای 

با خبر بودند، اما آن را متعلق به جناحی در آمریکا دانسته و احتمال وقوعش را 

با توجه به شرایط، محال تلقی می‌کردند. امروزه ورود حداکثری و بی‌محابای 

آمریکا برای مسلط کردن رژیم بر منطقه، امری غیرقابل چشم‌پوشی است. 

دومین مخالفت منطقه با ترامپ اظهارات سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی که متعلق به جریان 3

»مسیحیت صهیونیست« و از افراد نزدیک به تیم ترامپ است، با سرعت و 

شدت توسط دولت‌های منطقه محکوم شد. سرعت عمل، غلظت کلامی و 

فراگیری بیانیه‌ها و مواضع علیه هاکبی، ضربه‌ای به جایگاه او و آمریکاست. 

آمریکا در آستانه تحرکات در منطقه که شامل تهدید ایران و یا محور مقاومت 

به جنگ است، از دو جهت مورد انتقاد متحدان خود قرار گرفته است؛ مورد 

اول در قضیه جنگ، دولت‌های منطقه مخالفت خود را ابراز داشـــته و برای 

جلوگیری از تحقق آن، برخلاف آنچه رژیم صهیونیســـتی می‌خواهد، در 

واشنگتن لابی کرده‌اند. مورد دوم، مخالفت جدی با توسعه‌طلبی‌های رژیم 

صهیونیستی است که کشور‌های منطقه در هر نوبت آن را ابراز کرده‌اند. پس 

از حرکت رژیم صهیونیستی به سمت ایجاد جنگ با سوریه، محور اخوانی 

به همراه عربســـتان سعودی با لابی‌هایی که در واشنگتن انجام دادند، باعث 

شـــدند تا با ارائه امتیازاتی به آمریکا، حملات رژیم صهیونیستی برای مدتی 

متوقف گردد. 

دیدگاه آخرالزمانی متعلق به تیم ترامپ است نه ایران4
مارکو روبیو، وزیر خارجه ترامپ، در بحبوحه گســـیل قوای آمریکا به منطقه 

و تهدیـــد ایران به حمله، ادعا کرد تهران دارای عقاید آخرالزمانی بوده و درپی 

حمله و نابودی تمدن غربی اســـت؛ این اظهارات برای فریب افکار عمومی 

داخل آمریکا جهت کسب رضایت آن‌ها در هرگونه عملیات علیه ایران بود. به 

موازات این دیدگاه، در آمریکا جریانی ایجاد شد که معتقد بود این دولت ترامپ 

است که تحت تأثیر اعتقادات افراط‌گرای دینی و آخرالزمانی قرار دارد؛ اظهارات 

هاکبی مهر تأییدی بر این برداشت بود. به نظر می‌رسد رسوایی مصاحبه سفیر، 

بر صحنه داخلی آمریکا اثرگذار باشـــد و نخبگان این کشور را نسبت به خطر 

دیدگاه‌های مبهم و آخرالزمانی همراهان ترامپ هشیار سازد. 

5. خطری که رژیم برای جایگاه آمریکا دارد

به نظر می‌رسد در نظام آتی جهان، چین و به میزان کمتری روسیه در کنار آمریکا 

سه رأس بالایی خواهند بود. احتمال افزوده شدن انگلیس به این جمع وجود 

دارد؛ اما علی‌رغم توانمندی‌های لندن در ادغام کانادا و استرالیا به ظرفیت خود، 

قدرت تحرک این کشور پایین بوده و به اثرگذاری مسکو نمی‌رسد. روس‌ها با 

وجود عقب‌ماندگی اقتصادی نســـبت به چین و آمریکا، با عملگرایی‌شان که 

در جنگ 5 ساله اوکراین هویداست، خود را به صحنه آتی تحمیل کرده‌اند. 

روســـیه در شرق اروپا فعال است؛ اما چین تمرکز بیشتری بر غرب آسیا دارد 

و دولت‌های منطقه می‌کوشـــند با بهره‌گیری از این دو کشور، در برابر فشار‌ها 

موازنه‌سازی کنند. 

جله گلوبس، چاپ اراضی اشـــغالی فلسطین به تازگی گزارش کرده که چین 

درحال کمک به مصر برای نفوذ موساد در آفریقاست. 

این مجله اسرائیلی نوشته است: »در سایه وضعیت امنیتی متغیر در اول سال 

۲۰۲۶ اطلاعات مصر با همـــکاری وزارت دفاع چین یک کمپین امنیتی و 

دیپلماتیک گسترده را در سرتاسر قاره آفریقا برای مقابله با فعالیت‌های دستگاه 

اطلاعات اسرائیل به راه انداخت.« در این گزارش آمده است که در دوره ۲۰۲۵ 

تا ۲۰۲۶ روابط اطلاعاتی بین مصر و چین شـــاهد یک تحول استراتژیک، 

همکاری اقتصادی تا شراکت اطلاعاتی و تکنولوژی برای کاهش برتری اسرائیل 

در زمینه جاسوسی و شناسایی هوایی بود. 

چین و به میزان کمتری روسیه، کمک به کشور‌های منطقه برای مقابله با رژیم 

صهیونیســـتی را یک مسیر مناسب برای نفوذ مناسبات منطقه می‌دانند و خود 

نیز انگیزه‌های مستقلی برای جلوگیری از تسلط تل‌آویو دارند؛ زیرا این مسئله 

تأثیر شـــگرفی بر موازنه قوا دارد. سوق یافتن دولت‌ها به سمت رقبای آمریکا 

برای مهار رژیم صهیونیستی، ضربه‌ای عمیق به نفوذ جهانی واشنگتن است. 

ادامه از صفحه یک

   از صلح مسلح تا جنگ جهانی اول
آمریکا در ابتدا )سال 1914( اعلام بی‌طرفی کرد، اما پس از مورد اصابت قرار گرفتن 

کشتی‌های آمریکایی توسط آلمان، در سال آخر جنگ )1917(، علیه آلمان وارد 

جنگ شد و این بهانه‌ای برای نخستین حضور نظامی آمریکا در قاره اروپا گردید. 

به‌این‌ترتیب جنگ جهانی اول )1914 تا 1918( بین متفقین )بریتانیا، فرانسه، 

روسیه، ایتالیا، آمریکا و...( با نیرو‌های مرکز )آلمان، اتریش - هنگری، امپراتوری 

عثمانی و بلغارستان( درگرفت. در این جنگ بر اساس آمار‌های مختلف حدود 15 

تا 20 میلیون نفر کشته شدند. در همان سال 1917، در روسیه انقلاب بلشویکی 

روی داد و حکومت جدید بلشویکی روسیه، نیرو‌هایش را از تمامی کشور‌های 

مورد تهاجم از جمله ایران بیرون کشید، ولی خود گرفتار جنگ خونین داخلی 

شد به‌گونه‌ای که میلیون‌ها نفر در این جنگ جان خود را از دست دادند. در این 

زمان، انگلیس از یک سو، گسترش بادکنکی داشت؛ به‌گونه‌ای که معروف بود 

آفتاب در قلمروی بریتانیای کبیر غروب نمی‌کند. به‌این‌ترتیب که شبه‌قاره هند، 

استرالیا، کانادا، اقیانوس آرام تحت سلطه انگلیس قرار داشت به‌نحوی که تصور 

می‌کرد که این امپراتوری ابدی خواهد بود و هند مهم‌ترین مستعمره انگلیس بود و 

از یک‌سو معادن و امکانات طبیعی هند غارت می‌شد و ازسوی‌دیگر محصولات 

انگلیس از جمله پارچه‌های بافت منچستر لباس عامه مردم هند شد. دولت بریتانیا 

از 1918 تا 1927، دهلی‌نو را مقری برای استقرار دائمی در شبه‌قاره هند قرار داد و 

ازسوی‌دیگر، هلند در اندونزی و آسیای جنوب شرقی، جای پای خود را محکم 

کرد و از طرف سوم، فرانسه در ویتنام، لائوس و کامبوج نیرو‌هایش را تقویت نمود. 

کشور‌های پیروز و شکست‌خورده جنگ اول، سرانجام در کاخ ورسای در فرانسه، 

معاهده صلحی را امضا کردند. نکته تأسف‌بار این است که عده‌ای از دولت مردان 

قاجاری که حتی هزینه سفر نداشتند، به پاریس رفته و چون شنیده بودند که روسیه 

در حال تقسیم‌شدن است، تقاضا کردند که هفده شهر قفقاز به ایران بازگردانده شود 

که با بی‌اعتنایی مواجه شدند و دست‌خالی به کشور بازگشتند. 

   از جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم
پس از معاهده ورسای، جامعه ملل تشکیل شد، ولی تأثیری در صف‌آرایی جدید 

قدرت‌های اروپایی و متحدانشان در برابر یکدیگر نداشت. شکست‌خوردگان 

 اتریش و آلمان سرسخت اما ناکام، شروع به تجدید قوا 
ً
جنگ اول، مشـــخصا

نمودند. مهم‌ترین اقدامی که رخ داد این بود که حزب نازی در آلمان به پیشوایی 

هیتلر تشـــکیل شد که بار دیگر در پی احیای رایش و شکوه دوران بیسمارک بود 

و قصد داشت قلمروی خود را از بالتیک تا آدریاتیک گسترش دهد. پس از یک 

دوره ۲۱ساله، اقدامات آن حزب، بار دیگر موجب وحشت عمومی در اروپا شد 

و کشور‌های قدرتمندی مثل انگلیس و فرانسه را مجبور کرد تا در سپتامبر 1938 

در مونیخ قرارداد عدم تعرض با آلمان امضا نمایند. بر اساس این قرارداد بخش 

سودت لند چکسلواکی که مردم آن آلمانی‌تبار بودند، به خاک آلمان ضمیمه شد 

و در مقابل هیتلر قول داد که ادعای ارضی جدیدی نداشـــته باشد، اما این امتیاز 

باعث شد که هیتلر جسورتر شود و چند ماه بعد کل چکسلواکی را اشغال کرده 

و یک سال بعد از قرارداد مونیخ، در سپتامبر 1939، به لهستان حمله نماید. 

هیتلر در اوت 1939 با شوروی پیمان عدم تجاوز امضا کرد و یک هفته بعد آلمان 

از غرب و دو هفته بعد شـــوروی از شرق وارد لهستان شدند که آغازی بر جنگ 

جهانی دوم بود که 6 سال طول کشید و در 1945 با بمباران هسته‌ای هیروشیما 

و ناکازاکی توسط آمریکا به پایان رسید. در جنگ جهانی دوم )1939 تا 1945( 

نیز بین متفقین )انگلیس، شوروی، آمریکا، فرانسه و...( با نیرو‌های محور )آلمان، 

ایتالیا، ژاپن و...( حدود 70 تا 80 میلیون نفر کشته شدند. از اینجا به بعد دیگر 

آمریکا به معنای واقعی کلمه، میراث‌خوار استعمار شد، به این معنی که در 1951، 

در ویتنام، فرانسوی‌ها در دژ دین پین فو، توسط نیرو‌های هوشی مین، محاصره 

شده و شکست خوردند. از آن طرف آمریکایی‌ها، جای فرانسوی‌ها را گرفتند و 

در شـــرق دور، فیلیپین را از دست اسپانیایی‌ها درآوردند و علاوه بر فیلیپین، سه 

کشور ویتنام، لائوس و کامبوج را نیز اشغال کردند و سپس مداخله مستقیم آمریکا 

در ویتنام از 1965 آغاز شد. 

   از یالتا تا فروپاشی دیوار برلین
از جنـگ جهانـی دوم، اسـاس دنیـای امـروز، در 1945، در نشسـت یالتـا در 

کریمـه بیـن روزولـت )آمریـکا(، چرچیـل )انگلیـس( و اسـتالین )شـوروی( 

شـکل گرفت و نشسـت یالتا آغاز تقسـیم‌بندی دنیا شـد. این توافق‌ها در کاخ 

پوتسـدام آلمان بین سـه کشـور نهایی شـد که به‌موجب آن تانک‌های شـوروی 

تـا هـر کجـا کـه پیش رفته بودند، مرز غربی شـوروی پذیرفته شـد. شـوروی که 

بـا کمـک انگلیـس و آمریـکا، آلمان نازی را شکسـت داده بـود به‌عنوان تعقیب 

نیرو‌هـای شکسـت‌خورده آلمـان تـا پایتخـت آن کشـور )برلیـن( پیـش رفت. 

آمریـکا و انگلیـس دریافتنـد که اسـتالین قصد دارد بخش اعظم اروپا را اشـغال 

نمایـد، لـذا تانک‌هـای آمریـکا و انگلیس تا برلین پیش روی نمـوده و رودرروی 

تانک‌هـای شـوروی قـرار گرفتنـد و این‌گونـه آلمـان تـا نیمه‌شـرقی شـهر برلین 

در اختیـار نیرو‌هـای شـوروی قـرار گرفت و دولت آلمان شـرقی تشـکیل شـد و 

 در نیمـه غربـی آلمـان، با کمک آمریـکا و انگلیس دولت فـدرال آلمان 
ً
متقابال

)آلمـان غربـی( ایجاد شـد. از آن زمان تاکنون ارتـش آمریکا پایگاه‌های نظامی 

مختلفـی را در سراسـر آلمـان غربـی مسـتقر نمـود. به‌این‌ترتیـب مرزبندی بین 

بلـوک شـرق کمونیسـتی و بلـوک غرب سـرمایه‌داری مشـخص گردیـد. دیوار 

 
ً
برلیـن کـه از 1961 تـا 1989 شـهر برلیـن را به دو بخش تقسـیم کرده بود، عملا

تقسـیم‌بندی جهان را به دو بلوک شـرق و غرب پررنگ‌تر نمود. در بلوک شـرق، 

7 کشـور لهسـتان، آلمان شرقی، مجارستان، رومانی، چکسلواکی، بلغارستان 

و آلبانـی قـرار داشـتند کـه در 1955 عضـو پیمـان نظامی ورشـو شـدند. در این 

میـان یوگسالوی مسـتثنی شـد؛ همان‌طـور کـه اتریـش و فنلاند از پیوسـتن به 

دسـته‌بندی سیاسـی جدید در غرب مسـتثنی شـدند و بقیه کشـور‌های اروپایی 

در طـرف غـرب دیـوار برلیـن در بلـوک غـرب قرار گرفتنـد و بسـیاری از آن‌ها از 

آوریـل 1949 عضـو پیمـان نظامـی ناتو شـده بودند. سـنگ بنـای جنبش عدم 

تعهـد، پـس از پیـروزی اندونـزی بر اسـتعمار هلنـد در 1955، ده سـال پس از 

پیمان یالتا، با برگزاری نشسـتی در شـهر باندونگ شـکل گرفت که این رویداد 

در واقـع واکنـش کشـور‌های معتـرض به تقسـیم‌بندی ناشـی از پیمـان یالتا بود 

کـه توسـط افراد نامداری چون مارشـال تیتو )یوگسالوی(، جمـال عبدالناصر 

)مصـر(، نهـرو )هنـد(، سـوکارنو )اندونـزی(، قـوام نکرومـه )غنـا(، سـلیمان 

 در 1961 
ً
بانـدرا نایکـه )سـری لانـکا( و چوئـن لای )چیـن( تشـکیل و عمال

 بیش از 100 کشـور 
ً
اولیـن کنفرانـس عـدم تعهـد در بلگـراد برگزار شـد که بعدا

از جملـه ایـران )پـس از انقلاب( به آن پیوسـتند. 

   واقعیت تمدن توحشی غرب در تاریخ

یونـان به‌عنـوان مهـد تمـدن غرب همـواره گرفتـار درگیری‌هـای خونین  1
بیـن دولت‌شـهر‌های خـود بـود به‌گونـه‌ای کـه دو دولـت شـهر آتـن و اسـپارت 

نتوانسـتند متحـد شـوند و بدتـر از یونانی‌هـا، رومی‌هـا نمـاد دیگـر فرهنگـی و 

تمدنی غرب بودند. 

تفریح مردم و اعیان و اشـــراف روم این بود که برده‌ها را به نام گلادیاتور به  2
جان هم می‌انداختند تا آنجا که یکی از آن‌ها باید دیگری را از پای درمی‌آورد و در 

صورتی که آن فرد پیروز از کشـــتن حریف خود امتناع می‌‌کرد جان خودش را از 

دســـت می‌داد. این فرهنگ خشونت بار امروزه نیز در قالب سنت هنوز هم در 

برخی کشـــور‌های اروپایی به شکل گاوبازی و کشتار گاو وجود دارد که مورد 

تحسین همگان قرار می‌گیرد. 

جنگ‌های مختلف انگلیس و ایرلند از زمان قرون وسطی و اشغال ایرلند  3
توسط انگلیس در سده دوازدهم تا استقلال ایرلند در 1921 و درگیری‌های ایرلند 

شمالی در 1998 نیز از دیگر نمونه‌های کشتار در اروپا بوده است. 

آخرین نمونه این خون‌ریزی‌ها پس از فروپاشی و تجزیه یوگسلاوی رخ  4
داد. در جنگ‌های بالکان که از 1992 تا 1995 در یوگسلاوی سابق رخ داد شاهد 

خونین‌ترین و شقاوت‌آمیزترین نسل‌کشی‌ها به ویژه در دو شهر ژپا و سربرنیتسا 

بوده‌ایم. در این جنگ صرب‌هـــای ارتدوکس و کروات‌های کاتولیک، پس از 

استقلال بوسنی به‌عنوان تنها کشور مسلمان در مرکز اروپا به آن کشور یورش بردند 

که منجر به کشتار حدود 200 هزار نفر از جمعیت حدود دومیلیون نفری مسلمانان 

 با کمک روس‌ها و کروات‌ها با کمک آلمانی‌ها 
ً
بوسنی شد که صرب‌ها عمدتا

این جنایات را انجام دادنـــد )در هر دو مورد کل اروپاییان کمک می‌کردند که 

مسلمانان کشته شوند( و انگلیس‌ها هم آتش‌بیارمعرکه بودند و دیگر کشور‌های 

اروپایـــی هم اگر چه در ظاهر به دنبال پایان‌دادن به این درگیری‌ها بودند، اما در 

پشت پرده از نسل‌کشی مسلمانان حمایت می‌کردند. 

 منتشر 
ً
یکی دیگر از نمونه‌های توحش غربی‌ها در گزارشی است که اخیرا ۵

شده است. در دوره جنگ داخلی در بوسنی، برخی از تور‌های گردشگری گروهی 

از ثروتمندان ایتالیایی را به اطراف شهر سارایوو منتقل می‌‌کردند و به آن‌ها فرصت 

می‌دادند تا مردم مسلمان شهر را با تک تیراندازی شکار کرده و از این اقدام خود 

لذت ببرند. 

آخرین مورد نیز جنگ روسیه و اوکراین از فوریه 2022 تاکنون است که همچنان 

ادامه دارد. 

   رسوایی اپستین، پایان تمدن نمایشی غرب

اروپا و در ادامه آمریکا و به‌عبارت‌دیگر کلیت غرب، همواره مدعی پرچم‌داری 

تمدن و فرهنگ و از جمله پایه‌گذاران حقوق بشر، دموکراسی و اخلاق سیاسی 

بوده‌اند. نگاهی به جنگ‌های خونین چند قرن اخیر که بانیان آن اروپای به‌اصطلاح 

متمدن بوده و ازسوی‌دیگر کشتار مسلمانان در غزه، شامل زنان و کودکان بی‌گناه 

و بررسی پرونده سیاســـت‌مداران آمریکایی و متحدان غربی آن‌ها در ماجرای 

اپستین، موجبات رسوایی فراگیر غرب را نزد افکار عمومی داخلی و جهانی در 

همه عرصه‌های مورد ادعا فراهم آورده است. این در حالی است که در کشور‌های 

اسلامی هرگز چنین اتفاقات تلخی روی نداده. در مقایسه دو تمدن شرق و غرب 

باید به نمونه ایران اشاره کرد که به گفته یکی از محققان معاصر غربی، ایرانی‌ها 

2500 ســـال پیش از دوره کوروش )ذوالقرنین( بنیانگذار دولتی پهناور همراه با 

صلح و کمترین خون‌ریزی بودند و در ادامه نیز همواره ملتی دادخواه، دادگستر و 

صلح‌طلب بوده‌اند و تنها هنگامی دست به سلاح برده‌اند که از سوی بیگانگان 

مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. بررسی تاریخ چندین سده اخیر به‌روشنی نشان می‌دهد 

تمدن غربی، فارغ از ادعا‌های پوچ حقوق بشری و اخلاقی، همواره بر پایه خشونت، 

اســـتثمار و جنگ‌افروزی استوار بوده است. از تقسیم جهان بین استعمارگران با 

وساطت پاپ، تا جنگ‌های جهانی با چند میلیون کشته، از نسل‌کشی بوسنی با 

حمایت پنهان اروپاییان تا کشتار مردم بی‌گناه در غزه، زنجیره‌ای پیوسته از جنایات 

را شکل داده که امروزه نیز با جنگ اوکراین ادامه دارد. در مقابل، تمدن اسلامی 

- ایرانی با ســـابقه‌ای کهن در صلح‌طلبی و عدالت‌گستری، از دوران کوروش 

کبیر تا کنون، تنها در دفاع از خود دست به سلاح برده و همواره مدافع هم‌زیستی 

مسالمت‌آمیز ملل بوده است. با ظهور انقلاب اسلامی روند بازسازی و احیای 

تمدن اســـامی آغاز گردید و امروزه که رسوایی‌های اخلاقی و سیاسی غرب از 

پرونده اپستین تا حمایت آشکار از نسل‌کشی در غزه افکار عمومی جهان را آگاه 

ساخته، زمان آن فرارسیده که جایگاه واقعی تمدن‌ها بازتعریف شود و جهان بداند 

آینده متعلق به تمدنی است که عدالت، صلح و کرامت انسانی را نه در شعار که 

در عمل محقق می‌سازد. 

۱۴ کشور متحد آمریکا، در بیانیه‌ای مشترک علیه مواضع سفیر ترامپ در تل‌آویو جبهه‌گیری کردند

صبح‌بخیر منطقه!

ع ایران افول تمدن خشونت و طلو

سیدمهدی طالبی
پژوهشگر حوزه بین‌الملل


